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نزاع مسلحانه در جنوب تهران
پســر ۲۴ســاله ای که برای نزاع با بچه محل های  �

ســابقش بــه پارکــی در جنــوب تهــران می رفت، 
نمی دانست که در دعوای مسلحانه به قتل می رسد. به 
گزارش خبرگزاری میزان، ساعت ۱۶ روز شنبه، مأموران 
کلانتری خزانه در تماس تعدادی از اهالی، در جریان 
نزاع مسلحانه در پارک اتوبان شهیدرجایی قرار گرفتند. 
ماموران پس از حضور مأموران در پارک، متوجه شدند 
ساعتی قبل، بین دو گروه از اراذل، درگیری پیش آمده 
و دو پســر جوان به نام های مصطفی و علی، مجروح 
و به بیمارســتان منتقل شده اند. درحالی که تحقیقات 
برای شناســایی افــراد حاضر در نزاع، ادامه داشــت، 
ساعت هشت شب مسئولان بیمارستان از مرگ یکی از 
مجروحان نزاع خبر دادند. با اعلام موضوع به بازپرس 
ویژه قتل تهران، او با حضور در بیمارستان تحقیقاتش 
را آغــاز کرد. بــرادر مقتول که در بیمارســتان حضور 
داشت، گفت: برادرم مصطفی به همراه دوستانش با 
دو خودرو شاســی بلند و پرشــیا به دنبال من آمدند و 
مدعی شدند با علیرضا یکی از بچه محل های سابقمان 
درگیر شده اند. برادر مصطفی ادامه داد: شب گذشته، 
حالت عادی نداشــتم و مشــغول صحبت با علیرضا 
بودم که او شــروع به فحاشــی کرد و درگیری پیش 
آمد. بعد از دقایقی برای عصر امروز-روز حادثه- قرار 
دعوا گذاشــتیم. من با برادرم و سه دوستش به پارک 
رفتیم که آنجا هشت نفر که پشت درخت مخفی شده 
بودنــد، با چوب و قمه به ســمت ما حمله کردند که 
در آن لحظه سعید، دوســت برادرم با اسلحه ای  که 
داشــت شــروع به تیراندازی کرد. مصطفی به همراه 
برادر و دوســتانش ترســیدند و پا به فرار گذاشــتند. 
دقایقی بعد متوجه شدم علی یکی از طرف های دعوا، 
با شلیک دوست برادرم مجروح شده است. بعد وقتی 
بار دیگر به ما حمله کردند، فرار کردیم و سوار خودرو 
شدیم اما متوجه شدم برادرم مصطفی ۲۴ساله توسط 
ســه نفر از طرف های دعوا  گیر افتاده. از خودرو پیاده 
شدم و به سمت آنها رفتم که در یک لحظه علیرضا، 
قمه ای را در بدن بــرادرم فرو کرد. او غرق خون روی 
زمیــن افتاد. برای کمک به ســمت بــرادرم رفتم که 
سه پسر جوان با قمه دســت مرا مجروح و سپس از 
محل جنایت فرار کردند. قاتل، پســر ۲۸ساله ای است 
که از بچگی با ما بزرگ شــده بود. من برای قمارکردن 
به آن محل رفته بــودم که برادرم به دنبالم آمد و در 
دعوا شرکت کردم. در ادامه با اظهارات برادر مقتول، 
بازپرس ســعید احمدبیگی، دســتور دستگیری قاتل 

فراری و افراد حاضر در نزاع مسلحانه را صادر کرد. 

رخداد حادثه ها

دستگیری  عوامل  تیراندازی  
در  شوش 

دادســتان عمومی و انقلاب شــوش گفت: با  �
کمک مأموران انتظامی شهرســتان شــوش ۹ نفر 
از عوامــل تیراندازی های اخیر در این شهرســتان 
دســتگیر و روانــه زندان شــدند. مصطفی نظری 
با بیان اینکه این افراد روز شــنبه دســتگیر شدند، 
افزود: در پی تیراندازی هــای بی دلیل در چند ماه 
گذشــته در نقاط مختلف شهرســتان شــوش که 
موجــب ناامنی و اخــلال در نظم عمومی شــد، 
کمیته ویژه رســیدگی به این تخلفات با مشارکت 
نیروهــای انتظامــی، امنیتــی و قضائی تشــکیل 
شــد. وی با تأکید بر برخورد جــدی با متخلفان و 
مجرمان و افــرادی که به هر نحوی موجب رعب 
و وحشــت و ناامنی در ســطح شهرستان شوش 
می شوند، افزود: هرگونه سلب آسایش، مزاحمت 
و خســارت به دیگران جرم و قابل تعقیب قضائی 
است و کیفر قانونی نیز دارد. وی خواستار تعامل 
و همکاری ســران و بــزرگان عشــایر و طوایف با 
پلیس در راستای حذف رســم غلط تیراندازی در 

مجالس شد. 

کلاهبرداری خانوادگی 
از خریداران مسکن مهر

دادستان عمومی و انقلاب پردیس از دستگیری  �
متهم اصلــی پرونــده کلاهبــرداری از خریداران 
مســکن مهر خبر داد و گفــت: اعضای این باند به 
صورت خانوادگی با جعل اســناد، یک خانه را به 
چند نفــر می فروختند. «حیدر فتاحــی» گفت: با 
توجه به اینکه در ســال ۹۴ در شهرستان پردیس 
واگذاری هایی درباره مســکن مهــر صورت گرفته 
بود، فردی از این موقعیت سوءاستفاده و به جعل 
اسنادی در این زمینه اقدام کرد. وی ادامه داد: این 
شــخص با کمک ســایر متهمان، با جعل اسناد از 
جمله مبایعه نامه، یک خانه را به پنج تا شش نفر 
فروخته و در این رابطه ۱۲ باب مسکن مهر را به ۴۰ 
نفر واگذار کرده اســت. فتاحی تصریح کرد: پرونده 
قضائی در دادسرای پردیس تشکیل شد و دستگاه 
قضائی نسبت به دســتگیری این فرد اقدام کرد و 
متهم  اکنون در بازداشــت به سر می برد. دادستان 
عمومی و انقلاب پردیس یادآور شد: سایر متهمان 
این پرونده که از اعضای خانواده این فرد هســتند، 

متواری شد ه اند که به زودی دستگیر می شوند. 

شــرق: پســر جوانی که متهم اســت مردی را به قتل 
رســانده و متواری شده اســت، بعد از بازداشت مدعی 

 شد مقتول قصد تعرض به مادرش را داشت. 
ایــن جوان کــه ۲۵ ســال دارد در اعترافاتش گفت 
وقتی دست به قتل زد که صحنه گلاویزشدن مادرش با 
مقتول را دید. شهریورماه سال جاری مسئولان حراست 
بیمارستانی در شهرستان عنبرآباد به پلیس خبر دادند 
جســد مرد جوانی را جلوی بیمارســتان پیدا کرده اند. 
وقتی مأموران به محل رســیدند، تیم پزشــکی گزارش 
دادند بعــد از پیداکردن مرد جوان در ماشــینی مقابل 
بیمارســتان، کار امداد رســانی را آغاز کردند اما ضربات 
مهلکــی بر بدن این مــرد وارد شــده و او جانش را از 
دست داده بود و عملیات احیا هم نتوانست به این مرد 
کمک کند.  افرادی که در محل پیداشــدن جسد زندگی 
می کردند به پلیس گفتند جوانی را دیده اند که ماشین را 
در محل رها کرده و رفته  است اما نمی دانند چه کسی 
بوده تا اینکه تحقیقات بعدی پلیس نشــان داد مقتول 
مدتی بود به خانه زن جوانی رفت وآمد داشت. آن طور 
که شــواهد نشــان می دهد او پیش از این رفت وآمد، با 

شــوهر این زن دوست بود اما بعد از مشکلاتی که برای 
خانــواده به وجود آمد، رفت وآمد مقتــول نیز به خانه 
آنها بیشــتر شــد.  همچنین مأموران متوجه شدند روز 
حادثه درگیری شدیدی بین مقتول و پسر خانواده اتفاق 
افتاده  اســت بنابراین احتمال قتل به دست پسر جوان 
خانواده برای پلیس قوت گرفت. در بازجویی از اعضای 
خانواده متهم تحت تعقیب، مأموران فهمیدند ظن آنها 
درســت و قاتل، پسر جوان خانواده  است. مادر خانواده 
در بازجویی ها گفت: مقتول قصد تجاوز به من را داشت 
و پســرم به کمکم آمد و من را نجات داد. او بعد از این 
حادثه فرار کرد و من نمی دانم کجاســت.  درحالی که 
تحقیقات پلیس ادامه داشت، ردیابی ها به نتیجه رسید 
و آنها متوجه شــدند متهم بعد از قتــل به تهران فرار 
کرده و در یکی از محله های جنوبی شــهر ساکن شده  
اســت. با شناســایی مخفیگاه این جوان، پلیس در یک 

اقدام غافلگیر کننده او را بازداشــت کرد. مرد جوان در 
بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و گفت: مدتی قبل پدرم 
به دلیل یک تصادف منجر به فوت به زندان افتاد. پول 
دیه ای که باید می دادیم را نتوانســته   بودیم تأمین کنیم 
و گرفتاری های زیادی داشــتیم. مقتول از دوستان پدرم 
بود و زمانی هم که پدرم بیرون از زندان بود، به خانه ما 
رفت وآمــد می کرد. از وقتی پدرم به زندان افتاده  بود او 
بیشتر به خانه ما می آمد و به قول خودش می خواست 
مشکل ما را حل کند. با اینکه من و برادرم بزرگ بودیم 
و می توانســتیم از عهده مشــکلات خانواده برآییم اما 
دست بردار نبود و می گفت می خواهد کمک کند.  متهم 
گفت: روز حادثه من ســر کار بودم که مادرم زنگ زد و 
گفت کمــک لازم دارد و مقتول می خواهد به او تجاوز 
کند. صدای درگیری می آمد بلافاصله به ســمت خانه 
حرکت کردم و وقتی وارد شــدم دیدم مقتول به مادرم 

حمله کرده و با او گلاویز شــده  اســت. او می خواست 
به مادرم تجــاوز کند. وقتی این صحنــه را دیدم دیگر 
معطل نکردم، اسلحه شکاری که متعلق به برادرم بود 
را برداشتم و به سمت مقتول نشانه گرفتم. او وقتی این 
صحنه را دید ترسید، به من حمله و تلاش  کرد اسلحه 
را از دســت من بگیــرد اما من مقاومت کــردم. در این 
درگیری نمی دانم چه اتفاقی افتاد که اســلحه شلیک 
و تیــر به قلب مقتول برخورد کــرد. خودم از دیدن این 
صحنه خیلی ترسیدم و ناراحت شدم. چون قصدم این 
نبود که او را بکشم می خواستم بترسانمش تا مادرم را 
رها کند و به او تجــاوز نکند. به همین خاطر هم مقتول 
را ســوار ماشین خودش کردم و به ســمت بیمارستان 
رفتم.  متهم ادامه داد: وقتی رســیدم ماشــین را جایی 
پارک کردم که مــرد زخمی را ببینند و کمکش کنند اما 
خودم فرار کردم چون از بازداشت شــدن می ترســیدم. 
به تهران آمدم و زندگی مخفیانه ای را شــروع کردم تا 
اینکه بازداشــت شدم.  با توجه به اعترافات متهم، قرار 
بازداشت برای او صادر شد و تحقیقات در این خصوص 

ادامه دارد. 

شرق: بیست وسومین مورد اهدای عضو در استان کهگیلویه وبویراحمد در 
سال ۹۴ انجام شد. ســامان عباسی، هماهنگ کننده پیوند اعضای دانشگاه 
علوم پزشکی اســتان کهگیلویه وبویراحمد به خبرنگار ما گفت: «این اتفاق 
درپی مرگ مغزی «ســیامک آبدار» جوان ۱۹ساله از ایل بزرگ تامرادی که 
از اهالی روستای باگ بخش پاتاوه شهرستان بویراحمد بود، صورت گرفت. 
این جوان در اثر تصادف دچار خون ریزی مغزی و مرگ مغزی شد و پس از 
اعلام رضایت خانواده  مهربانش در اقدامی نوع دوستانه پنج عضوش اهدا 
شــد. دو کلیه، کبد، پانکراس، و روده کوچک این فرد برداشته و برای پیوند 
به شیراز انتقال داده و به ســه بیمار یک دختر ۱۸ساله، یک دختر ۲۱ساله 
و مردی (۲۵ســاله) پیوند شد». ســیف اله آبدار پدر سیامک در گفت وگو با 

خبرنگار ما ماجرا را توضیح داده است: 

 تصادف مرگ بار چطور اتفاق افتاد؟  �
این تصادف دوازدهم بهمن در ۵۵کیلومتری یاســوج اتفاق افتاد. بعد 
پزشکان تشــخیص دادند او ضربه مغزی شده و راه برگشت وجود ندارد. 
طبق روال معمول وقتی به ما گفتند امکان بازگشت وجود ندارد، من قبول 
کردم اعضای بدن پسرم اهدا شود. روز بعد از تصادف بود که او را به اتاق 
عمل بردند و پنج عضو از اعضای بدن او را به بیماران نیازمند اهدا کردند. 
امیدوارم که آنها فیض ببرند، استفاده کنند و استفاده خوبی داشته باشند. 

 پســرتان در کیلومتر ۵۵ یاســوج چه می کرد که این اتفاق برایش  �
افتاد؟ 

او با موتورســیکلت رفته بود نزدیک کارخانه گز تا دوستش را برساند و 

بعــد هم بنزین زده بود که بــه خانه بیاید که یک پراید که از خیابان فرعی 
شــرکت گاز به جاده اصلی می آمد به او زد و مقصر هم بود. ماشــین به 

پسرم زد و او زمین خورد که این اتفاق منجر به ضربه مغزی او شد. 
 الان راننده پراید کجاست؟  �

آزاد است و سر زندگی اش. 
 آیا پسرتان در مورد اهدای عضو با شما صحبت کرده بود؟  �

با من صحبت شــخصی نکرده اما به مادرش گفتــه بود وقتی من به 
اعضای بدنم نیاز ندارم، نگذارید بدنم بپوسد. من هم طبق تشخیص خودم 
که رزمنده جنگ هستم و طبق آیه قرآن اعضایش را اهدا کردم و هزینه ای 

از دولت، بیمارســتان و افرادی که اعضای پســرم به آنها اهدا شده است 
دریافــت نکردم. دعا می کنم آنهایی که اعضای پســرم را گرفته اند زندگی 

خوبی داشته باشند. 
 پســر شــما کی تصادف کرد و بعد از چه مدت، شما با اهدای عضو  �

موافقت کردید؟ 
پسرم ساعت ۹ و نیم تصادف کرد و به بیمارستان شهید بهشتی منتقل 
شــد که آنجا مرگ مغزی او را به ما اعلام کردند. بعدازظهر روز بعد از آن 
هــم ما با اهدا موافقت کردیم و دســتگاه ها را بــا رضایت و هماهنگی ما 
از او جدا کردند و پس از برداشــت اعضا به وســیله کادر پزشکی به شیراز 

فرستاده شد. 
 شغل شما چیست، چند ساله هستید و چند فرزند دارید؟  �

من ۴۸ ســال دارم، شغلم آزاد است و دو پســر داشتم و سه دختر که 
یکی از پسرانم سیامک بود که این اتفاق برایش رخ داد. 

 سیامک چند سال داشت و چه می کرد؟  �
۱۹ساله و دانش آموز بود و تازه دیپلم کاردانی اش را گرفته بود. 

 توصیه شــما به افرادی که ممکن اســت در وضع شما قرار بگیرند  �
چیست؟ 

من توصیه  ام این اســت که این موضوع در کشور، استان و شهرستان ها 
فرهنگ ســازی شود که انسان تا وقتی سالم اســت از اعضایش به بهترین 
نحو اســتفاده کند اما وقتی قرار است در خاک بپوســد، انتظار دارم برای 
کمــک به هم نوع و بــرای رضای خدا و اجرای عدالــت با اهدای اعضای 

عزیزانشان موافقت کنند. 

گفت وگو با مردی که فرزندش را در  یک تصادف از دست داد
اعضاى بدن پسرم را با تشخیص خودم اهدا کردم

قتل با اسلحه در حمایت از مادر

inted


